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	ترجمه: تینا چوبین
زنان در جامعه شناسی،  ۱۰ سال پس از اخذ دكترای خود، همچنان در حال پيشروى و کسب موفقيت در رده هاى بالاى بازدهی تحقيقاتى مى باشند، اما درعین حال طبق تحقيق جديدانجمن جامعه شناسی آمريكا با مردان همطراز خود در برخى دوره های تخصصی شان تفاوتهایی دارند.
اين تحقيق يكى از آخرين و جديدترين تحقیقاتی ست كه توسط گروهى جهتِ آزمون جايگاه زنان در محیط دانشگاهی انجام شده است  (1) .این مقاله کوتاه برگرفته از مطالعه ای بلند روی جامعه شناسانی است که دکترای خودرا درسالهای 96 تا 97 دریافت کرده اند. از جمله نتایج كه بدست آماده ميتوان به نكاتِ زير اشاره كرد (2): 
-    بنظر میرسد مردان جامعه شناس بیش از زنان  همگن خود ازدواج کرده ویا داری همخانه می باشند (۸۳ درصد دربرابر ۶۸درصد) یا  دارای فرزندانی هستند که با آنان زندگی میکنند (62 درصد در برابر 50 درصد).
-    در میان جامعه شناسانی كه فرزند دارند، زنان با ۲۱درصد طلاق بیش از مردان با 1.4 درصد، جدا شده اند. روبرتا اسپالتر روت، مدير تحقيقاتى انجمن جامعه شناسی و يكى از نویسندگان گزارش، اظهار داشت يكى از دلايل بالا بودن اين آمار اين است كه تعداد زنان بیشتری نسبت به مردان قبل از ورود به دانشگاه ازدواج و سپس جدا شده بودند. 
-    تعداد زيادى از جامعه شناسان خواهان فرزند تا پيش از آزمون پایان دکترا اغلب ۳-۴ سال پس از بدست آوردنِ مدرك دکترایشان اقدام به داشتن فرزند مي كنند. 
-    بنظر ميرسد پدر مادر شدن محدودیت خاصى جهت بازدهی پژوهش ايجاد نمی کند لااقل تعداد مقالاتى كه در اين زمينه چاپ شده اينطور نشان می دهد که یک شاخص کلیدی برای این رشته است.  مادران و پدران چنین گزارش ميدهند که از زمان فارغ التحصیلی شان در مقطع دکترا به بعد بطور متوسط دارای 10 مقاله درنشریات مرتبط بوده اند درحالیکه مردان و زنان بدون فرزند بطور متوسط ميانگين ۹.۵ مقاله گزارش کرده اند.
-    تحقيقات نشان ميدهد كه بطورميانگين مادران، نسبت به همگنان خود از درآمد پایین تری برخوردارند. ميزان درآمد متوسط جامعه شناسانی كه پدر هستند و جامعه شناسانی كه داراى فرزند نمی باشند بين ۷۰۰۰۰ تا ۹۹۰۰۰ دلار بود. درآمد متوسط جامعه شناسانی كه مادر هستند بين ۵۰۰۰۰ تا ۵۹۰۰۰ دلار ارزیابی شده است.
در اكثر زمينه ها پدر و مادرها از استرس زیاد مرتبط با ارتقای درجه شغلی شان  همزمان با مراقبت از خانواده شان گزارش داده ند. نگهداری از کودک، فرایند کش دادن آموزش و حجم بالای درسی از مهمترین مسائل والدین بودند. 
برای بسیاری از تازه واردان دکترا درمحیط دانشگاهی، مسئله کلیدی مربوط به آینده آنان در 10 سال آتی عبارت از این است که آیا آنان توان این کار را دارند! نتایج تحقيقاتی مربوط به این نسل نشان ميدهد جامعه شناسان بدون فرزند، در ۱۰ سال آينده بيشتر از دانشجویان پدر یا مادر شانس نائل شدن به درجهِ استادی کامل را دارند. اما بانگاهی به تلفیق موقعیت استاد کامل و استادیاری، دانشجويان دارای فرزند با موفقيتِ بيشترى نسبت به دانشجویان بدون فرزند و پدران بیش از مادران توان به نتيجه دلخواه دسترسى پيدا كرده اند.
رتبه علمی  جامعه شناسان، ۱۰ سال پس از اخذ دکترا -  ۲۰۰۶
	رتبه
	پدران
	مادران 
	زنان بدون فرزند
	  مردان بدون فرزند

	استادکامل
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	استادیار
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	15.4%




آيا تحصيلات دانشگاهى مانع از پدر مادر شدن مي شود؟ 

گزارشهای متعددى نشان ميدهند كه ايجاد بالانس بين پدر مادر بودن و شاغل بودن مخصوصأ براى زنان امرِ مشکلی است. دو تحقیق جديد نشان ميدهد اين احتمال وجود دارد كه بسیاری از زنان با تحصيلات دانشگاهی مایل به داشتن فرزند نیستند (3). 
يك تحقيق مقایسه ای میان زنان با تحصيلات دانشگاهى با زنانی كه در شغل هاى ديگر شاغل هستند نشان مي دهد كه زنان با تحصيلات دانشگاهى دارای زمان آموزشی مهمی بوده و پروفسورهای دانشگاه اهميت كمترى نسبت به مادر شدن نشان مي دهند. تحقیق ديگرى كه در زمينه انسان شناسی انجام شده است نشان مي دهد مردان انسان شناس بيشتر مايل به داشتن فرزند مى باشند تا زنانِ همكار خود، و همچنين جالبتر اينكه زنانِ دانشگاهی معتقدند كه وظايف خانه داری  سبب محدود شدن رشد شغلی شان مي شود. 
این تحقيق همچنين مقایسه ای ميان مشاغلی كه شاهد تولد كودكان زيرِ یکسال درخانوارهای پزشكان، وكلا و استادان دانشگاه ( با اين نظر که افرادِ شاغل در این سه شغل براى موفقيت در رشته و كارشان بايد برای موفقیت خود سالهای زیادی تحصيل و کار کنند) انجام می دهد. این مطالعه مبتنی بر سرشماری سال 2000 درمی یابد که دانشگاهیان با  احتمال کمتری شاهد این رخداد در رندگی شان هستند و اين طرزِ فكر در زنان حتى قوى تر مى باشد. 
با کنترل عواملِی از قبيل سن، ميزان ساعات كار هفتگى و نژاد و قومیت،  مردان عضوهیئت علمی ۲۱ درصد كمتر از پزشكان مرد شاهد تولد فرزند در خانواده شان بوده اند. با کنترل همین عوامل در مورد زنان بعنوان استادِ دانشگاه مقایسه نشان می دهد ۴۱ درصد آنان كمتر از زنانِ پزشک مايل به بچه دار شدن مى باشند. با کنترل عامل این عوامل برای وضعیت ازدواج، این تمایل ميان زنان عضو در دانشگاه و زنان پزشك از اختلاف نظرِ كمترى خبر ميدهد، اما آمار طلاق، متارکه و بی همسری ميان زنان عصو هیئت علمی در سه زمینه فوق بسیار بیشتر مى باشد. 
يك عامل تعيین كننده جهتِ تسهیل پدر شدن مردان پزشك اين است كه پزشكان حرفه ای براى بدست آوردن درآمد بيشتر از پرفسورها، نياز كمترى به مراقبت و مهد كودك گذاشتن فرزندان خود دارند. دلیل این امر ناشی از اینست که مردان پزشک درمقایسه با مردان دانشگاهی دوبرابر بیش از زنان ازاین امکان برخوردارند که همسرانشان شاغل نباشند ( 40 درصد دربرابر 21 درصد). سند دیگر نشان دهنده اثر خصیصه دانشگاهی بر فرزند داشتن این است که مردان متخصصی که زنانشنان پزشک یا وکیل هستند، بطور نامتناسبی با احتمال کمتری میل به پدرشدن جدید دارندف درحالیکه مردان متخصصی که همسرانشان دانشگاهی هستند خیلی از متوسط شانس برخورداری از پدر شدن دور نیستند.
 اين گزارش همچنين نشان مي دهد كه ” در نتيجه ازدواجِ دانشگاهی ها با یکدیگر نرخ زاد و ولد پایین در ميان استادان زن … می تواند دلیل قابل ملاحظه ای  جهت كاهش ميزان تولد در ميان اعضای هیئت علمی مرد  محسوب شود.” 
گزارشِ “تنها در برج عاج: چگونگی تنوع پديدۀ تولد در ميان تخصص های زود بازده”، در طى نشستى در ميان جمعى از اعضاى وابسته آمريكاى ارائه شد. درحالیکه تحقيقات جمعیتی مقایسه دانشگاهیان را با ديگر شغلها انجام مي دهد، يك كميتۀ تحقيقاتى در زمينه انسان شناسی در آمريكا گزارشى را در زمينه زنانِ مشغول و مطرح در این حوزه را با مقايسه مردان و زنان انسان شناس ارائه داده است. اين گزارش به يك سرى تفاوتها در ميان مردان و زنان انسان شناس و رضايت بيشتر مردان نسبت به زنان در مورد محيط کار اشاره ميكند. درحالیکه زنان خود را تحت فشار سنگينى و حجم نامتناسب وظايف كارى در حوزه کاریشان احساس می ککردند، مردان احتمالا بیش از زنان بعنوان اعضای هیئت علمی احساس می کردند که سیاستهای شغلی حمایت گونه است.
تفاوتهای اساسى كه با توجه به توازن كار/خانه بدست آمده حاكى است: مردان شاغل دراین حوزه بيشتر مايل به پدر شدن مى باشند، درحالیکه زنان بيشتر بار مسئوليتى مراقبت فرزندان و ديگر وظائف خانه را بعهده دارند. 
براى مثال، از ميان مردانى كه تجربه انقطاع كارى را دارند ۷.۴ درصد مراقبت از کودک و ۳.۷ درصد انتقال محل سكونت بخاطرهمسرشان دليل اين وقفه نامیده اند. ازبین زنانى كه تجربه وقفه در دوره شغلی شان داشته اند ۲۲.۹ درصد به نگهداری از کودکشان و ۹.۱ درصد به انتقال همسرشان اشاره کرده اند. در ميان زنان احتمال بیشتری (نزديك به ۵۲.۹ درصد در برابر مردان با 5.6 درصد) هست که بدليل مسئوليت نگهداری از کودک، دشتخوش وقفه شغلى شوند.
با نگاهی به وضعيت والدین و ازدواج، ميزان بيشترى از مردان مايل به ازدواج و داشتن فرزند هستند. اما با توجه به فاصله های جنسیتی در زمينه وقفه های شغلی بدليل داشتن فرزند، آمار قابل تعجب برانگیز در این تحقيق عبارت از درصد بالايى از مردان است که مايل به مراقبت از كودكان خود مى باشند. 
 
موقعیت ازدواج و فرزند انسان شناسان مرد و زن
	 شرح
	مردان سفید
	زنان سفید
	مردان رنگین پوست
	زنان رنگین پوست

	ازدواج کرده یا در همخانگی
	88%
	73%
	81%
	59%

	داشتن فرزند
	75%
	58%
	70%
	40%

	درصد دارای فرزند زیر 18 سال بعنوان نگهدارهنده کودک 
	59%
	82%
	72%
	94%
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